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  چكيده

درخت انجير نارايان و .ك.از ر راهنماوش به كارگيري رئاليسم در دو اثر اين پژوهش به منظور دست دادن شناختي از ر
 .از احمد محمود نوشته شده است معابد

  
  :سه هدف اصلي اين پژوهش عبارتند از

يابي مسايل اجتماعي مطرح شده در آخرين رمان احمد محمود كه نسبت به  بررسي عناصر داستاني و ريشه. 1
  . متر به آن پرداخته شده استديگر آثار وي، تا به حال ك

مندان  هانگليسي به علاق-ي رئاليست هندي نارايان به عنوان يك نويسنده.ك.معرفي ادبيات داستاني معاصر هند و ر. 2
  .به اين نوع خاص ادبي

اجتماعي در دو كشور ايران و هندوستان از طريق  -يافتن وجوه اشتراك و افتراق ميان ابعاد مختلف فرهنگي. 3
  .ي اين دو رمان ايسهمق

پس از پرداختن به تعاريف كلي از مفاهيمي چون رمان و رئاليسم در فصل دوم، به بررسي عناصر داستاني و رئاليسم 
هاي مربوط به دو فصل با  اجتماعي در هر يك از دو رمان مذكور در دو فصل جداگانه پرداخته شده و در پايان، يافته

 .اند شده يكديگر مقايسه 
  
ان ذكر است كه به دليل كمبود وقت، تنها به ذكر آن دسته از عناصر داستاني پرداخته شده كه در منابع معتبر شاي

ضمنا به دليل ترجمه بودن . ها نام برده شده است نويسي به عنوان عناصر اصلي و مهم داستان از آن مربوط به داستان
، با مشورت و صلاحديد استاد راهنما صرف نظر »زبان و لحن«ن يكي از دو اثر مورد بررسي، از پرداختن به  عناصري چو

 . شده است

  
عناصري چون . هاي بسياري ميان دو رمان از نظر مضمون و پرداختن به عناصر داستان وجود دارد ها و تفاوت مشابهت

از طرف ديگر . ندا تر ساخته و پرداخته شده پيرنگ و زاويه ديد در رمان راهنما نسبت به درخت انجير معابد قوي
  . وگو در رمان درخت انجير معابد از انسجام بيشتري برخوردار است پردازي، فضاسازي و گفت شخصيت

ترين مضامين مشترك ميان اين  از جمله مهم. اند هاي هر دو رمان به مضامين اجتماعي مشتركي توجه داشته نويسنده
است كه در اين پژوهش بيشتر بر همين مضمون » گرايي و خرافه خرافات«ي  مسئلهها بر  دو رمان پرداختن و تاكيد آن

  . مشترك تمركز شده است
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١ 

  پيشگفتار
سابقه . تنداند كه هر دو داراي تمدني كهن و بسيار غني هس هاي فرهنگ و ادب و اسطوره ايران و هندوستان، سرزمين

هاست كه يكديگر را  ايرانيان و هنديان قرنو  گردد پيش بازمي هزار سال سهبه حدود  اين دو كشورتعاملات فرهنگي 
در راستاي همين تعاملات، تا كنون نويسندگان و منتقدان بسياري در ايران به . ددر تعامل هستن يكديگرشناسند و با  مي

آنچه كه تا كنون كمتر به آن پرداخته شده است، ادبيات داستاني معاصر . اند زبان پرداخته بررسي آثار شعرا و نويسندگان هندي
انگليسي در هندوستان است كه در جاي خود از انواع مهم ادبي در آن كشور به شمار  -نويسي هندي هند و بالاخص داستان

  .آيد مي
نارايان .ك.زبان، فرهنگ و اساطير آن از يك سو و معرفي ري كشور هندوستان،  ي بسيار به خواندن و دانستن درباره علاقه

ترين دلايل انتخاب موضوع اين  انگليسي در اين كشور از سوي ديگر، از مهم-ترين نويسندگان هندي به عنوان يكي از مهم
  .آيند پژوهش به شمار مي

است كه  درخت انجير معابدمحمود؛ رمان از ديگر دلايل انتخاب اين موضوع، مهجور ماندن يكي از ارزشمندترين آثار احمد
هاي مختلف آن هنوز به شكل كامل  نسبت به ديگر آثار اين نويسنده تا كنون كمتر به آن پرداخته شده است و متاسفانه جنبه

  . اند و جامع مورد نقد و بررسي قرار نگرفته
ي همزمان دو رمان پرداخته شد  اني، به مطالعهنويسي و اصول رئاليسم داست ي مطالب اوليه در باب داستان پس از مطالعه 

نارايان، احوال و آثار وي در ايران موجود نبود، طي .ك.ي ر و از آنجا كه هيچ مطلب مدون و مفصلي به زبان فارسي درباره
ي سپس به بررس. آوري، مطالعه و ترجمه شد تلاشي شش ماهه، منابع لاتين مربوط به زندگي و آثار اين نويسنده، جمع

  :هاي رئاليستي دو داستان پرداخته شد و در نهايت اين پژوهش در پنج فصل تنظيم گرديد جنبه
ي پژوهش  ها و همچنين پيشينه ها و فرضيه پژوهش، اهميت و ضرورت آن، سوال مسئلهدر فصل نخست به مطالبي چون 

  .و تعريف واژگان مهم و كليدي پرداخته شده است
نويسي معاصر رئاليستي در ايران و هندوستان و داستان  گيري داستان مان، رئاليسم، شكلفصل دوم به تعاريف كلي از ر

  .انگليسي اختصاص دارد-نويسي هندي
و سپس عناصر داستاني رمان با  شده نوشته راهنمااي از رمان  نارايان و آثار وي، خلاصه.ك.در فصل سوم، پس از معرفي ر

 - هاي فرهنگي در پايان اين فصل، به رئاليسم اجتماعي رمان و جنبه. اند بررسي شدهنويسي رئاليستي  توجه به اصول داستان
  .اجتماعي مورد توجه نويسنده در داستان پرداخته شده است

در اين فصل نيز، پس از بررسي عناصر . اختصاص دارد درخت انجير معابدفصل چهارم به معرفي احمد محمود و رمان 
نظر نويسنده در  دهاي اجتماعي م يل فرهنگي و آسيبگرايانه، به بازتاب مسا نويسي واقع داستان داستاني رمان و تطبيق آن با

  .رمان پرداخته شده است
ها مشخص شده است؛  و وجوه اشتراك و افتراق آن شده در فصل پنجم ابتدا عناصر داستاني دو رمان با يكديگر مقايسه

  . گيري در بخش انتهايي اين فصل آمده است اند و در نهايت نتيجه سه شدهسپس رئاليسم اجتماعي در دو رمان با هم مقاي
  .مندان به ادبيات داستاني معاصر ايران و هند گردد اميد كه اين پژوهش بتواند در آينده راهگشاي پژوهشگران و علاقه

  



٢ 

  كليات: فصل اول
  پژوهش مسئله. 1-1

سو و وجود بسياري اشتراكات فرهنگي و  ز يكضرورت مطالعات تطبيقي ميان ادبيات كشورهاي مختلف ا
ي اين مطلب است كه شايد بتوان با استفاده از  ادبي ميان دو كشور ايران و هندوستان از سوي ديگر، بيان كننده

  . نويسي و ادبيات تطبيقي را تا حدودي پر كرد ي داستان ها، خلأهاي موجود در حوزه گونه پژوهش اين
نويسي در  هاي ملل ديگر براي تقويت ساختارهاي ادبي مختلف بخصوص رمان شههمچنين استفاده از اندي
  . رسد ايران، ضروري به نظر مي

اصلي در اين پژوهش اين  مسئلهجاي دارند،  گرايي واقعي  جا كه اين دو نويسنده هر دو در حوزه از آن
است و ساختار فرهنگي و در رمان هند و ايران چگونه آشكار شده  گرايي واقعاست كه اشكال مختلف 

   .گرا، چگونه ديده شده است اجتماعي دو كشور هندوستان و ايران از زاويه ديد اين دو هنرمند واقع
  

  اهميت و ضرورت پژوهش. 1-2
نارايان به عنوان .ك.انگليسي در هند و ر-جا كه شناخت درست و دقيقي از ادبيات معاصر هندي از آن

ي   تواند به نوعي معرف اين نوع ادبي و نويسنده د ندارد، اين پژوهش ميي معاصر هندي وجو يك نويسنده
  .مندان به اين نوع خاص ادبي باشد همشهور هندي به علاق

تواند گامي بلند در جهت ارتقاء سطح گفتمان ملل و يافتن اشتراكات  اين پژوهش همچنين مي اجراي
به ويژه كه هندوستان، خانه دوم زبان و ادبيات فارسي ادبي ميان دو كشور هندوستان و ايران باشد،  -فرهنگي
  . است
  

  سوالات پژوهش. 1-3
  آيند يا خير؟ دو رمان رئاليستي به شمار مي» راهنما«و » درخت انجير معابد«هاي  رمان) الف
  هايي با هم دارند؟ ها و تفاوت نويسي دو نويسنده و چه شباهت روش داستان) ب
  هاي دو نويسنده بازتاب يافته است؟ دو كشور ايران و هندوستان در رمانفرهنگي  -مسايل اجتماعي) ج
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  هاي پژوهش فرضيه. 1-4
  .دو رمان رئاليستي هستند» راهنما«و » درخت انجير معابد«هاي  رمان) الف
هاسـت و تفـاوت روش    اجتمـاعي آن  گرايي واقعنويسي دو نويسنده در انتخاب ديدگاه  شباهت داستان) ب

  . شان از عناصر داستاني است ي استفاده ع نگارش داستان و نحوهها در نو آن
نويسي دو نويسـنده تـاثير مسـتقيم داشـته      فرهنگي هر دو كشور بر انتخاب نوع داستان -مسايل اجتماعي) ج

  .اند هاي اجتماعي و فرهنگي توجه ويژه داشته ها و بحران است و هر دو به آسيب
  
  
  

  پيشينه پژوهش. 1-5
به صورت يكپارچه و در قالب پايان نامه هنوز مطلبي به  انگليسي-ياستان نويسي معاصر هندي د درباره

توان در مقالاتي محدود به برخي  تنها مطالب كوتاهي را در اين زمينه مي. زبان فارسي به چاپ نرسيده است
  .هاي اينترنتي يافت شريات يا سايتن

 ي زندگينامهمفصلي به زبان فارسي نوشته نشده است و  نارايان مطلب.ك.همچنين درباره احوال و آثار ر
وي محدود است به يكي دو مقاله كوتاه و نيز توضيحات مختصري در ابتداي دو كتاب ترجمه شده از وي 

  .كارشناسو  راهنماهاي  توسط مهدي غبرايي تحت عنوان
اند، اين  بررسي و مقايسه نشده گرايانه رويكرد واقع جا كه تاكنون هيچ دو رمان ايراني و هندي با از آن

  . توان اولين تحقيق در اين زمينه به شمار آورد پژوهش را مي
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  هاي مهم و كليدي تعريف واژه. 1-6

  رمان .1-6-1
رمان، داستاني است كه بر اساس تقليدي نزديك به واقعيت، از آدمي و عادات و حالات بشري نوشته شده 

  .جامعه را در خود تصوير و منعكس كند باشد و به نحوي از انحا شالوده ي

  رئاليسم .1-6-2
از حيث اصطلاح، به مكتبي در ادبيات اطلاق مي شود كه . از نظر واژگاني به معني شيئ گرايي است

  .تصويري از واقعيت هاي زندگي، خارج از ايده آليسم، ذهن گرايي و رمانتيك بودن ارائه دهد

  عناصر داستان .1-6-3
ي  ، پيوسته و جدايي ناپذير هستند كه در كنار هم ساختمان و پيكره اي درهم تنيده شبكهعناصر داستان 

ديد،  پردازي، زاويه توان به پيرنگ، شخصيت ترين اين عناصر مي از مهم. دهند داستان را تشكيل مي
  . پردازي و درونمايه اشاره كرد صحنه

  آسيب اجتماعي. 1-6-4
و منطقي  شود كه در چارچوب اصول اخلاقي ي يا جمعي اطلاق ميآسيب اجتماعي به هر نوع عمل فرد

هاي  آسيب .گردد و در نتيجه با منع قانوني يا قبح اخلاقي و اجتماعي روبه رو مي گيرد قرار نميجامعه 
ودكشي، خرافات، اعتياد، خ .اند و قابل كنترل و پيشگيري ر، متنوع، نسبيهايي واقعي، متغي اجتماعي پديده

موجود در هاي اجتماعي  هايي از آسيب اقتصادي و سرقت نمونهو اد مخدر، روسپيگري، جرايم ماليقاچاق مو
. كند ها بر حسب زمان و مكان تغيير مي كه كم و كيف آن بسياري كشورها از جمله ايران و هند هستند

همين جامعه يا  شود ممكن است فردا در بنابراين، آنچه امروز در يك جامعه خاص آسيب يا كجروي تلقي مي
 .اي ديگر آسيب يا كجروي شناخته نشود همين امروز ولي در جامعه
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  پژوهش انجام روش. 1-7
اي انجام شده است؛ به اين صورت كه  اين پژوهش كيفي و توصيفي است و مراحل آن به صورت كتابخانه

رمان، رئاليسم، عناصر داستان،  هاي راهنما و درخت انجير معابد خوانده شد؛ سپس منابع مربوط به ابتدا رمان
ها  مطالعه و از آن) اي و اينترنتي اعم از منابع كتابخانه(هاي اجتماعي و زندگي و آثار دو نويسنده  آسيب

بندي گرديد، سپس عناصر  آوري شده به صورت موضوعي دسته هاي جمع يادداشت. برداري شد يادداشت
  .  در هر دو اثر بررسي و در پايان با هم مقايسه گرديدداستاني و مسايل اجتماعي  به صورت جداگانه 
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  فصل دوم
  

  رمان. 2-1
، رمان نويس انگليسي قرن بيستم آبل شوواليخود از قول  جنبه هاي رماندر كتاب  ادوارد مورگان فاستر

 ن و اين براي ما كافي است؛رمان داستاني است به نثر، و با وسعتي معي«: دهد چنين تعريفي را از رمان ارائه مي
  )9:1352فاستر،(» .جز اين كه شايد بيفزاييم كه اين حد يا وسعت نبايد كمتر از پنجاه هزار كلمه باشد

ها به طول  ي آن از رمان ارائه شده است كه  ذكر همهنيز متعدد ديگري  غير از تعريف فاستر، تعاريف 
نمايي رمان  گرايي و واقعيت ي واقعيت تمركز نويسنده بر جنبهها،  ي مشترك در اكثر آن اما نكته. انجامد مي

  . است
رمان، داستاني «: كندي انگليسي قرن نوزدهم، رمان را چنين تعريف مي ويليام هزليت، منتقد و نويسنده

كه بر اساس تقليدي نزديك به واقعيت، از آدمي و عادات و حالات بشري نوشته شده باشد و به نحوي  است
  )401:1366ميرصادقي،(» .ي جامعه را در خود تصوير و منعكس كندا شالودهاز انح

خود، رمان را يك روايت يا حكايت داستاني منثور درآمدي بر شناخت رمان نيز در كتاب  جرمي هاوتورن
هاي گذشته ها نمايانگر زندگي واقعي در زمان ها و اعمال آنداند كه در آن شخصيتبا طول قابل ملاحظه مي

ها اگرچه داستاني  رمان« :گويد وي مي. انديا حال هستند و در پيرنگي كمابيش پيچيده  مجسم شده
اين شباهت به زندگي واقعي، يكي از خصائصي است . اند، اما شباهت زيادي به زندگي واقعي دارند)جعلي(

  )10:1380هاوتورن،(» .شود كه سبب تمايز رمان از ديگر اشكال ادبي مثل حماسه و رمانس مي
ي ديگر كه  اي كه مناسب تاريخ است و جنبهمعتقد است كه هر انساني دو جنبه دارد؛ جنبه فاستر.ام.اي

اما بيان . گيردآنچه در آدمي مشهود و قابل رويت است، در قلمرو تاريخ جاي مي. مناسب آثار داستاني است
است، يكي از وظايف رمان ... ا، غم ها و ه خيالي يا رمانتيك او كه شامل احساسات، روياها، خوشي يجنبه
  )61:1352فاستر،.(است

كند، همانطور كه از نظر  رمان اولين هنري است كه بشر را صريح و آشكار معرفي مي«: مي گويد زرافا
 ) 17:1368زرافا،( »تاريخي يا اجتماعي معرفي شده است
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كشد و غالبا اين  روني به تصوير ميهاي بي هاي تخيلي را بر اساس واقعيت رمان نويس سرگذشت شخصيت
پندارد  شوند تا حدي كه مي كنند كه باعث سردرگمي خواننده مي ها چنان واقعي جلوه مي شخصيت

در واقع اولين هدف رمان نويس اين است كه . نويس، سرگذشت واقعي اشخاص را تعريف كرده است رمان
  )108:1386شكري،(. به او منتقل شده استهاي انساني بي كم و كاست  خواننده استنباط كند تجربه

ي بازگويي مستقيم ماجراها و  ي تخيل و توان نگارشي نويسنده است تا نتيجه اما با اين حال رمان بيشتر زاده
رمان در همان حد كه حوادث و ماجراهاي زندگي كساني چون ما را با . حوادث اتفاق افتاده در جهان

   )41:1382محموديان،.(گراست واقعكند،  ن بازگو ميهاي نهفته در آ ها و حقارت عظمت
توان رمان را شرح و نقلي از زندگي دانست كه متضمن عناصري چون شخصيت، طرح،  مي در مجموع

  .است... درونمايه، زاويه ديد، صحنه پردازي و 
  

  جامعه ي بورژوا و ظهور رمان. 2-2
هاي اقتصادي و اجتماعي نيز رخ داد  ، دگرگونيدر عصر جديد اروپايي، علاوه بر تحولات علمي و فلسفي

هاي بنيادين در اين دوره در ساختارهاي اجتماعي و نظام  دگرگوني. كه زمينه را براي تولد رمان فراهم كرد
ها رواج و قوام قدرت سياسي و  ونيگ ترين اين دگر سياسي و اقتصادي گذشته صورت گرفت كه يكي از مهم

. ي متوسط سر و كار داشت ي ديگري با طبقه در واقع رمان پيش از هر طبقه. دي متوسط بو اجتماعي طبقه
ي اوضاع و احوال اجتماعي، فرهنگي و  ي طبيعي سنت هنر داستان نويسي بود و هم زاده هم دنباله ،رمان

ي  چرا كه پيش از دوره. رمان زماني تولد يافت كه فرد، هويت فردي خود را يافت. اقتصادي عصر جديد
هاي  زايي، فرد شناخت و هويت مشخصي از خود نداشت و معمولا به تشكيلات مذهبي، اقتصادي و موسسهنو

توانست  اجتماعي وابسته بود و سرنوشت او نيز در دست همان تشكيلات يا صنف و گروه بود؛ پس زماني مي
رفته رفته طي قرن هاي اين استقلال فردي . هويت خود را بيابد كه از اين تشكيلات و جمع خاص مستقل شود

 هگلي  به همين دليل گفته. ي بورژوا ي رشد و اعتلاي طبقه هفده تا نوزده ميلادي تحقق يافت يعني دوره
دهد كه رمان شكل داستاني مخصوص  داراي اهميت است و نشان مي »ي جديد بورژوا رمان حماسه«مبني بر 
هاي داستاني است كه با  ي شكل ني از زنجيرهداري عصر جديد است و آخرين شكل داستا ي سرمايه دوره

  )108-109: 1386شكري،(.حماسه آغاز شده است
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ي فئودالي به وجود آمد و به تدريج رشد و تكامل  ي نوزايي از بطن جامعه ي بورژوا پس از دوره طبقه
. اشرافي رهايي دادهاي  فعاليت و تجلي اين طبقه كه منادي آزادي فرد بود، افراد جامعه را از قيد سنت. يافت

اش از  توجه انسان به شخصيت وهويت دروني و فردي خود جلب شد و احساسات فردي و خصوصي
نويسندگان هم در راستاي اين تحول اجتماعي، از تاثير . هاي خصلتي جدا شد احساسات جمعي و خصوصيت

يات، پوشش اشرافي خود را ادب. ها رها شده، به فرهنگ قراردادي و سنتي پشت كردند ادبيات قديم و قصه
ي متوسط و مردم عامي براي نخستين بار مركز توجه قرار  طبقه. كنار گذاشت و معناي آثار ادبي دگرگون شد

افراد كم كم نيروي خلاقه و زندگي عاطفي و دروني . ها به ادبيات راه پيدا كرد هاي آن گرفتند و شخصيت
هاي  ي بورژوازي به تدريج خلاقيت با توسعه. ود آفريده شدخود را شناختند و رمان كه حاصل اين شناخت ب

ها را كنار گذاشتند چرا كه   هاي سنتي رمانس نويسندگان قالب. هاي دروني تكامل پيدا كرد فردي و كاوش
و كاوهاي دروني و عاطفي و احساست فردي را   ديگر ظرفيت كند  گذشته، ي كهنه هاي قالب

  )399-400: 1390ميرصادقي،.(نداشت
 كيشوت دني شروع آن را مقارن با  آيد كه اغلب، نقطه رمان شكل جديدي از ادبيات روايي به شمار مي

در واقع پيدايش رمان در اروپا به عنوان يك فرم جديد ادبي با ظهور . دانند مي) م 1605( سروانتسي  نوشته
ي  داد و به ميدان آمد و در سده رمان ابتدا بر ضد رمانس قرون وسطي واكنش نشان. همزاد است كيشوت دن

ي فرهنگي عصر، يعني تضاد بين  مسئلهي مهم ادبي اين قرن تبديل شد چرا كه  هجدهم ميلادي به گونه
  )110-111: 1386شكري، ( .كرد ترين وجه بيان مي ترين و عميق فردگرايي و جامعه را به جامع

هاي  شود؛ بلكه حماسه ي ادبي جهان پيدا نميها ، اثري در چنين قالب هنري در فرهنگدن كيشوتپيش از 
هاي خدايان مانند  هاي عاميانه و اساطير و افسانه هايي بر سبيل تمثيل، قصه ها وحكايت منثور و منظوم و لطيفه

انگيز توجه  هاي خيالي منثور يا منظوم كه به وقايع غيرعادي يا شگفت قصه  –ها  و رمانس ايلياد و اديسه هومر
 - هاي اغراق آميز يا اعمال سلحشورانه را به نمايش گذارد اهاي عجيب و غريب و عشقبازيكند و ماجر

. موجود بود كه از نظر محتوا و كيفيت ساختماني با رمان به مفهوم امروزي بسيار تفاوت داشت
  )386:1366ميرصادقي،(

در . ماجرا استضد رمانس است؛ در عين حال حاوي طنز اجتماعي و داستاني شيرين و پر دن كيشوت
هاي  در افقي باز، دوگانگي پديده دن كيشوترمان با صدها حقيقت نسبي متضاد روبرو بود و  سروانتسزمان 

رود، از حقيقتي به حقيقت  او از ماجرايي به ماجراي ديگر مي. كند بشري را در ماجراهاي خود تجربه مي
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ي اسپانيايي  در اين رمان تا عمق جامعه سروانتسه اگرچ. نوردد ديگر مي رسد و قلمروي خرد را آزادانه در مي
را يك  دن كيشوتتوان  دوران خود پيش رفته و حقايق بسياري را در باب آن آشكار ساخته است اما نمي

با وجود اين . ي آشكار اين شكل داستاني به شمار آورد رمان تمام عيار خواند و آن را نخستين نمونه
اما رمان به معناي اصيل آن، و با احراز . اند روز است كه همه بر سبقت آن متفقتنها نياي رمان ام كيشوت دن
ميلادي  1719در سال  دفو دانيل. هاي فني، از اوايل  قرن هجدهم در انگلستان پديد آمد جنبه

ي تحرير  به رشته 1740را در سال  پاملارمان  ريچاردسون ساموئلرا نوشت و  كروزوئه رابينسون
  )111-112: 1386ي،شكر(.درآورد

هاي ديگر ادبي، بسيار جا افتاده بود و رمان با  اين دوره، دوره اي بود كه تعاريف سنتي در مورد قالب 
شد؛ و  از همان ابتدا بر ناب و نو بودن رمان تاكيد مي. تمايلي قوي بر ضد تعاريف رسمي به ميدان آمد
خواهد به طور  رسم متعارف ادبي را دارد و يا حداقل ميهمچنين بر اينكه اين قالب تازه سر مبارزه با راه و 

. است) به معني نو و جديد نووِل(بنيادي آن را اصلاح كند؛ و شايد اين همان راز مناسب بودن اصطلاح رمان 
  )93:1366سليماني،(

هاي اجتماعي، پيدايش فردگرايي اقتصادي، افزايش تقسيم كار و رشد  همچنين در همين قرن دگرگوني
ترين شكل خود را داشت كه در روند موفقيت رمان به عنوان يك نوع  انواده در كشور انگلستان، پيشرفتهخ

در قرن نوزدهم، همزمان با نفوذ تعليم و تربيت در ميان قشر بيگانه . ي نخست اهميت قرار دارند ادبي، در درجه
ها توسط  ع دستگاه چاپ و فروش كتابخوان افزوده شد و اموري مانند ابدا با فرهنگ، به تعداد قشر كتاب

ها و مجموعه سرودها، نه تنها در شهرها،كه در روستاهاي دورافتاده  ها، سال نامه گردها باعث نفوذ رمان دوره
  )116:1386شكري،(. شد

ي دوم قرن نوزدهم به اوج شكوفايي خود رسيد، كم كم از نظر محبوبيت بين  هنگامي كه رمان در نيمه
هاي منظوم و بلند  هاي ادبي ديگر را گرفت و به طور كامل جانشين داستان جاي تمام قالب ي مردم، عامه
  )18:1366سليماني،.(شد

. ي متوسط و رشد آن بود پيش از اين اشاره كرديم كه يكي از عوامل گسترش رمان در اروپا پيدايش طبقه
دم شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ ي متنوع مردم شهرها و مهاجرت روستاييان و مر علاوه بر آن رابطه

در . شود به خوبي ديده مي بالزاكو  ديكنزاين مايه در آثار . ها قرار گرفت درونمايه اصلي بسياري از رمان
، شكل معاصر بالزاك، فلوبر و زولا، استاندالواقع رمان نويسي در دست نويسندگان قرن نوزدهم،كساني مثل 



١٠ 

تر، داراي ساختي منسجم،  آثار اين نويسندگان بر خلاف آثار قديمي. پيچيده و جالب خود را پيدا كرد
هاي يكه و زنده، و طرحي واقعي نماست و شايد از اين رو، هنوز هم آثاري زنده و معاصر خوانده  شخصيت

  )38:1382محموديان،(.شوند مي
فاصله بعد از عصر تحول رمان نه تنها از اواسط قرن نوزدهم قابل ملاحظه است، بلكه به يك تعبير بلا

داستايوفسكي،كافكا، جويس، ، فلوبر. شده است آغاز شده و از آن به بعد اين تحول هر روز تشديد مي بالزاك
نويسي همواره دست به تجربيات نو زده، و  از آن زمان تا كنون رمان. اند طلايه داران اين تحول فاكنر و بكت

ترين قالب  ترين و شايسته انعطافقابل است خود را به عنوان  هاي جديدي را تجربه كرده است و توانسته شيوه
  )118:1386شكري،.(هنري تثبيت كند

  

  رمان و رمانس .2-3
هاي خيالي منظوم يا منثوري است كه به وقايع غير عادي يا شگفت انگيز توجه كند و  رمانس به معني قصه«

هاي  در قرن. سلحشورانه را به نمايش بگذارد آميز يا اعمال هاي اغراق ماجراهاي عجيب و غريب و عشقبازي
در قرن سيزدهم ميلادي، . شد هاي منظوم، تاريخي يا غيرتاريخي اطلاق مي نخستين ميلادي، رمانس به قصه

قهرمان رمانس انسان مهذبي بود كه از . گفتند هاي ماجراجويانه، سلحشورانه و عاشقانه را رمانس مي قصه
ها  آميز دلبستگي داشت، بنابراين رمانس انگيز و اسرار ماجراهاي عاشقانه و شگفت زندگي روزمره دور بود و به

داشتند و بر امور غيرمعقول ، هاي اعجاب انگيز و اعمال جسورانه سر و كار  هاي با شكوه و سلحشوري با عشق
است و در آن شود كه از رمان متفاوت  امروزه رمانس به آثاري گفته مي. باوري استوار بودند و خوش غلو

ي رمان، در بند حقيقت مانندي داستان با جهان  دهد و برخلاف نويسنده نويسنده به تخيل خود پر و بال مي
  )248:1382داد، ( »در رمانس، ماجراها به خودي خود معتبر هستند. واقعي نيست
اين كار را از كند واقعي جلوه كند و  هاي اساسي رمان و رمانس اين است كه رمان تلاش مي از تفاوت

ها از  اين شخصيت. هاي مختلفي دارند دهد كه در پس اعمال خود انگيزه هايش انجام مي طريق شخصيت
اينها همچنين مدام در . كنند اي تكامل يافته و پيچيده زندگي مي ي خاصي از اجتماع هستند و در جامعه طبقه

.  اي از تجربيات معقول و باوركردني است عهها مجمو ي آن ارتباط با اشخاص ديگر هستند و زندگي روزانه
ها را  اين شخصيت. ها اغراق شده است كند كه در آن اي استفاده مي هاي ساده اما رمانس معمولا از شخصيت
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مسلما يكي قهرمان و ديگري بدذات است؛ يا يكي ارباب است كه توان به راحتي از هم تشخيص داد چرا  مي
هايشان بر ماجراجويي و حادثه تكيه  اند و طرح ي جدا بافته ها اغلب تافته ين رمانسهاي ا قهرمان. و ديگري برده

. ها معمولا براي رسيدن به مطلوب يا آرزو و يا در تعقيب و گريز دشمن است دارد و تمام كوشش آن
  )15-16: 1366سليماني، (

ها در قيد  شخصيت ر و اجزايح است و برخي عناصي تمثيل مطر مسئلهها،  ي رمانس ديگر اين كه  در همه
رمانس در واقع حد واسطي . تر از رمان است بنابراين رمانس از لحاظ اجتماعي انقلابي ؛و بند چيزي نيستند

نويس  همچنين رمان. هاي عادي سر و كار دارد است بين اسطوره كه داستان خدايان است و رمان كه با انسان
ها را به راحتي شكل و قالب دهد  ه نحوي برگزيند كه بتواند آندهد مصالح رمان خود را ب اغلب ترجيح مي

ي  كند و خود را محدود به دوره گيرد كه در آن زندگي مي اي مي بنابراين مصالح خود را از زمان و دوره
ها زمان تاريخي مشخص و ثابتي را در گذشته  اما به خلاف رمان، رمانس. كند تاريخي ثابت و مشخصي نمي

  )148-149:همان(. كنند انتخاب مي
  

  رمان و حماسه. 2-4
شود و معمولا  حماسه شكل بازگويي روايي امور در دوران پيشامدرن است؛ به صورت شفاهي بازگو مي

اي و تاريخي را  هاي افسانه هاي شخصيت همچنين حماسه قهرماني. كند به دست شاعر حالت مكتوب پيدا مي
آفريند و توسط آن روايتي نو از  فرد معيني آن را به صورت تخيلي مي اما رمان داستاني است كه. دهد شرح مي

  . دهد امور را به دست مي
هاي زندگي را انعكاس  از جمله اينكه رمان واقعيت. هاي زيادي بين رمان و حماسه وجود دارد تفاوت

اما . ي زندگي است هي جزييات روزمره و پيش پا افتاد دهد و در عمق وجود خود واقعگرا و بازتاب دهنده مي
شوند و در آن خبري از جزييات روزمره و پيش پا افتاده  گرايانه گزارش نمي در حماسه حوادث به شكل واقع

نيازها و اميال  ي چون خرد،ها امور د و در شكوه عمل آننكن حماسه شكوهمند عمل مي انقهرمان. نيست
ي دور نگاه  موجود كاري ندارد و بيشتر به گذشته حماسه با واقعيت زندگي و وضعيت. اهميت جايي ندارد بي
اي دارد  ي زندگينامه رمان همچنين جنبه. اما رمان به حال و وضعيت موجود توجه دارد. كند تا به زمان حال مي

هاي خاص خود را  هاي رمان افراد مشخصي هستند كه نام شخصيت. شود و در آن داستان اشخاص گفته مي
شويم كه داراي خصوصيات شخصي خاصي نيستند و  هاي تفرد نيافته روبرو مي با قهرماناما در حماسه . دارند
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. دهد ها نيز سرنوشت شخصي نيست بلكه سرنوشت جماعت يا قوم مشخصي را بازتاب مي سرنوشت آن
هاي رمان  اما شخصيت. كنند هايي كامل  و مطلق هستند و آرماني عمل مي هاي حماسه شخصيت قهرمان

رادي مشكل دار و بحران زده هستند و با اموري چون سرخوردگي، نااميدي، دودلي، عذاب وجدان معمولا اف
  . و ضعف بيگانه نيستند

خر نسبت به يكديگر روي آن حوادث با سير خطي و تقدم و تا زمان رمان نيز زمان تاريخي است ودر
ي مطلق تاريخي  در يك گذشته ولي در حماسه گذشته تنها بعد مطرح زماني است و حوادث آن. دهند مي

. زبان رمان زباني شسته و رفته است كه در آن خبري از سخن پردازي و كلام پروري نيست. دهند روي مي
اما در حماسه از تكثر زبان خبري . همچنين در رمان تكثر زبان وجود دارد كه مختص دوران مدرن است

همچنين زبان . شود ها به كار برده مي ي شخصيت هنيست و زباني واحد براي شرح امور و بازگويي محاور
. اي و دكلمه ونقالي است هاي افسانه هاي شخصيت پردازانه و مناسب با بيان قهرماني حماسه زباني فاخر و كلام

 )، نقل به اختصار39-68: 1382محموديان، (
  

  رمان و افسانه. 2-5
ها عناصر و حوادث خطير  افسانه. سان استها زندگي و سرنوشت اين جهاني ان ي محوري افسانه مسئله

نگرند و به اموري  گرايانه نمي اما به انسان و زندگي او از منظري واقع. آورند زندگي را به تصوير در مي
ها به قصد سرگرم  ضمنا افسانه. پردازند كه بيش از آنكه واقعي و عادي باشند، تخيلي و خارق العاده هستند مي

شوند و هدف ديگري براي روايت آن وجود ندارد و جزييات آن معمولا به صورتي  مي ساختن خواننده نوشته
اي خنده دار و  ها صبغه گاه به روايت افسانه. شود كه توجه و حس كنجكاوي خواننده را برانگيزد طراحي مي

خواننده به رمان هم مانند افسانه به قصد سرگرم كردن . شود تا از جديت آن كاسته شود شهوي نيز داده مي
ي رمان ديدگاه خود  شود بلكه نويسنده آيد اما برخلاف آن، فقط به اين قصد نوشته نمي ي تحرير در مي رشته

كند و مانند فردي با نگرش سياسي، اجتماعي و فرهنگي خاص  را از امور جهان در قالب يك داستان بيان مي
به همين دليل است كه معمولا . جتماعي داردگيرد و معمولا نگرشي انتقادي به مسايل ا قلم به دست مي

رمان ممكن . آفريند ها را بدون دغدغه وبا لذت خواند اما خواندن رمان گاه دغدغه و عذاب مي توان افسانه مي




